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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢٢ یم  ٢٨
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

ُيوسف  « ۀسورترجمه و تفسير  ُ«- )٦(  
  ١٣ ـ ١٢جزء 

  

ُيوسف «سورۀ  دارای يک صد و يازده ، در مکۀ مکرمه نازل شده» ُ

  .باشد  و دوازده رکوع میتآي

  

َّإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن ِ ِ ٌِ َ َْ ُْ ُ َُ ََ ََّ ِ ِ َ َ َ َْ َُّ ُ ُ ُُ ُ ِ أبانا لفي َ َ َ َ َ

ٍضلال مبين ِ ُ ٍ َ َ ﴿٨﴾ 

ًيقينا يوسف و : گفتند) برادران يوسف در مشورۀ خود(ھنگامی  که 

نزد پدر ما نسبت به ما دوست داشتنی ترند، در حالی ) بنيامين(برادرش 

  )٨.(در اشتباھی آشکار استًکه ما جمعی نيرومند ھستيم، واقعا پدر ما 

ُإذ قالوا ليوسف و أخ« ََ َ ُ ُ ُ ُ ٰ ْ ٌوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبة ِ َ َْ ُْ ُ َ َ ّٰ ِ ٰ ِ َ َٰ ِ ُّ در اين آيه » ُ

 بيان قرار مبارکه اولين آزمايش و محنت يوسف عليه السلام مورد

: ديگر گفتند ھنگامی که برادران يوسف در مابين خود به يک.گيرد می

مندی و توجه بيشتر،  ان را با عنايت و بھرهتراند و او ايش اش نزد پدر از ما دوست داشتنی يوسف و برادر پدری و مادری

  .دھد درحالی که  ما ھمه اعضای يک خانواده ھستيم و فرقی درميان ما نيست بر ما ترجيح می

ٌعصبة« َ ْ ُ«  

ٌعصبة به گروه متحد و قوى وزورمندی اطلاق می َ ْ يك بدن، از » اعصاب«شود که؛ با وحدت و ھمبستگى ھمچون  ُ

  .كنند ھمديگر حمايت مى

 و نيرومند   قوی  ما جمعی که درحالی: يعنی.  باشند تن  نفر تا ده   از يک شود که شامل  بيش  گفته می به جمعی: صبهع

  .دھد  می  ما ترجيح  ھستند بر ھمگی خردسال  کودکانی   را که  دو تن  پدر ما آن ھستيم، ديگر چگونه

علاقۀ پدر به .  يك مادر و بقيه از مادرى ديگر بودنداز) يوسف و بنيامين(دو نفر از پسران حضرت يعقوب، ھريک 

آنان علاه بر حسادت  .يوسف، به دليل خردسال بودن يا به دليل كمالاتى كه داشت، موجب حسادت برادران واقع شده بود
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ٌو نحن عصبة«: با گفتن َ ْ ُْ ُ َ ّنشان دادند كه دچار غرور و تكبر شده و در اثر اين غرور و حسد، پدر را مت» َ ھم به اشتباه و ّ

  .كنند انحراف در محبت  به فرزندان مى

 ھستند اشخاصی در جامعه ، به جاى آن كه خود را بالا ببرند، وبه اصطلاح خود را به مقام  بالا   با تأسف بايد گفت که

ندارند ، در چون خود توان محبوب شدن را . ين بياورندئرا پا بزرگان  عمل می آورند که يا بلندی برسانند، کوشش به و

  .جوی آن ھستند که محبوبيت ديگران را ھم زيرا سؤال قرار دھند  و جست

ھمچنان معيارھاى . كند احساس قدرت و نيرومندى، در بسياری موارد عقل انسان  را كور مى: درضمن بايد گفت که

ّسبت انحراف به اقليت اش ن اگر معيار فقط قدرت و تعداد شد، نتيجه. (بار می آورد نادرست، نتايج نادرست را به

  .) شود مى

علاقه ومحبت حضرت يعقوب به يوسف، حكيمانه بود، نه ظالمانه، ولى برادران يوسف، اين   دراينجا قابل تذکر است که

ٍإن أبانا لفي ضلال مبين«: دليل پنداشتند و گفتند علاقه را بى ِ ُ ٍ َ ِ َ َ َّ   ). در اشتباھی آشکار قرار دارد در ما پ(»ِ

 قضاوت ھای  غير ۀئجو کنند، در ارا و که عوامل ناكامى را در خود و شخصيت خودجست جای اين هخودخواھان ب

ٍإن أبانا لفي ضلال مبين«: گويند  می خودخواھی متھم ساخته وا  را ب، خود منصفانه، درحق ديگران ِ ُ ٍ َ ِ َ َ َّ كه  به جاى آن(» ِ

  ) پدر ما منحرف است: بگويند ما حسوديم، گفتند

 ديگران را خطاكار ش،در عين انحراف و خطاكارى خودکه ھا  ممكن به حدی برسد  رخی از انسانغفلت در وجود ب

  .)با تأسف؛  پدر را منحرف دانستند گر بدانند، كه خود را حسود و توطئه برادران يوسف به جاى آن. (قلمداد كند

ھا   زياد، سبب دردسربرای انسانۀ علاق در بسياری  اوقات چنين ھم واقع شده است که :در ضمن قابل يادآوری است که

. می گردد؛ يعقوب، يوسف را خيلى دوست داشت و ھمين امر موجب حسادت برادران و افكندن يوسف در چاه شد

  .كه علاقۀ زليخا به يوسف، به زندانى شدن يوسف انجاميد چنآن

ترسم  مى: يوسف گفت. ا دوست دارممن تو ر: که زندانبان كه شيفتۀ اخلاق يوسف شده بود، وقتى به او گفت لذا زمانی

 . دنبال داشته باشد ى بهئمباد اين دوستى نيز بلا

ٍإن أبانا لفی ضلال مبين« ِ ُ ٍ ٰ َ ِ َ ٰ ٰ َ َّ بيگمان پدر ما در اشتباه است و آشکارا از راه درست خارج شده است؛ چون يوسف و  » ٨ . ِ

  . برادرش را بر ما ترجيح داده است

در حالی که ما .  ما  به التفاتی  دو بر ما و بی   آن  دادن مندی عدالت نکرده است، با ترجيحودرميان ما در محبت و علاقه 

  .برتری ندارد ھمه پسران يک مرد ھستيم و کسی از ما بر برادرش

، ضلال، به معنای گمراھی نيست، به معنای خطا و اشتباه است؛ چون »إن أبانا لفي ضلال مبين«: قابل يادآوری است که

  . يعقوب عليه السلام  پيامبر خداست و ساحت پيامبران از گمراھی پاک و بری استحضرت

شدند، بلکه  ھا گمراھى پدر از دين نبود، وگرنه کافر مى منظور آن: نويسد  شيخ امام قرطبى در تفسير خويش می

  .).٩/١٣١تفسير قرطبى .(دھد کند دو نفر را بر ده نفر ترجيح مى منظورشان اين بود که اشتباه مى

  

  :حسادت

ِشود، ھمان کسانی که تاب   وتباه کنی است که از افراد بدطينت و شرور، ناشی می بيماری ھای مھلکۀحسادت، ازجمل
 و فقط آن را برای خود می  تحمل ديدن خير و خوبی را برای افراد ندارند و خير را برای صاحب آن نمی خواھند

  .خواھند

شوند، اين ھا  برای ديگران ندارند و با ديدن آن ناآرام وناراحت می   نعمت و خوبی رابنابراين چنين کسانی چشم ديدن 
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حسود ھستند؛ ھرچند که آرزوی زوال نعمت را نکرده باشند، چنان که شيخ الاسلام ابن تيميه رحمةالله عليه گفته 

  )..١٢٩ – ١٠/١١١مجموع الفتاوی  .(است

ْاقتلوا يوسف أو اطرحوه أر َ َُ ُ ُ َُ ْ ِ َ ُ ُ َضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحينْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ًً ْ َ ْ ْْ ُ ُ ُ َُ َ َْ ِْ َُ ُ َ ْ ﴿٩﴾ 

بيندازيد تا توجه پدرتان به شما معطوف گردد، و بعد از او پس از قتل ) دور(يوسف را بکشيد يا او را در سرزمين ) لذا(

   )٩.(يوسف، با توبه کردن مردمان نيک و شايسته باشيد

ّاحساس تبعيض در محبت از  در ضمن ملاحظه نموديم که .دارد  خطرناك، انسان را به كار خطرناك وامیداشتن افکار 

 پدر به يوسف بى دليل نبود، بلكه به خاطر ۀّگرچه شدت علاق. (دھد ّھا را تا حد برادركشى سوق مى طرف فرزندان، آن

دليل است و ھمين احساس، آنان را به توطئه   بىۀ علاقكمالات او بود، ولى برادران احساس تبعيض كردند و خيال كردند

   .)وادار كرد

ْاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لکم وجه أبيکم« ُْ ُِ ُ َِ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ْ َ ًَ ْ ِ َ ُ ُ ْ يا يوسف را به قتل برسانيد و يا او را به سرزمينى دور : »ُ

   دادند و برخی  رأی  وی  کشتن  به که  برخی د ، طوریھا دور بيندازي که وی رااز اين آبادی يعنی اين. وناشناخته ببريد

دست شده و او شما را به توجه   تا علاقه و محبت پدر نسبت به شما صاف و يک  سرزمينی  در چنان  وی  افگندن ديگر به

  .و شفقت بيشتری مخصوص سازد و در اين ميان کسی ديگر وی را از شما به خودش مشغول نسازد

 يعنى محبت يوسف او را مشغول کرده و فقط به او توجه دارد، پس وقتى يوسف را از دست بدھد : استامام رازى گفته

  .).  ١٨/٩۴تفسير امام   رازى .(کند آيد و به ما محبت مى به طرف ما مى

  .دھد حسادت، انسان را تا برادركشى ھم سوق مىشود که مرض مھلک  ملاحظه می

ْو تکونوا من بعده قو« َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ َما صالحين  َ ِ ِ ٰ آنگاه پس از کشتن يوسف و دورساختنش از صحنه، از کار خود به سوی الله :  »٩ً

. يعنی ايشان قبل از ارتکاب گناه با خود از توبه سخن گفتند. متعال  توبه کنيد و خوشبختانه دروازۀ توبه ھم باز است

  .آيد ًو با پدرتان مجددا به صلاح و سامان می) وبهاز راه ت(تان با پردوردگارتان  پس از ارتکاب اين عمل حال! آری

َوتكونوا من بعدهۦ قوما صلحين«: کثير در تفسير ابن ِ ِ ِ ِ َِٰ َٗ ۡ َ ۡ ۢ ْ ُ ُ َ   .» کردند  توبه  گناه، نيت  از ارتکاب قبل گونه، آنان  بدين«: گويد می» َ

ديگر  برادران به يك. (گشودن راه گناه استسخن از توبه قبل از انجام گناه، فريب دادن وجدان و : نبايد فراموش کنيم که

  ).شويم شما يوسف را نابود كنيد بعد با توبه از افراد صالح مى: گفتند مى

 توبه در آينده، راه گناه امروز را برای انسان ۀبا وعد: کند که چگونه شيطان کوشش می: داريم که ملاحظه میدر ضمن 

  .ھای جاھل باز نگاه دارد

كه قتل يا تبعيد يوسف را بد  برادران با آن. علم وآگاھى، ھميشه عامل دورى از انحراف نيست هقابل تذکر است ک

َتكونوا من بعده قوما صالحين«دانستند؛  مى ِ ِ ِ ِ ًِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ  .ّاما اقدام كردند» َ

  . غبطهُحسادت، بخل، ايثار،:  کند چھارحالت را در برابر خود اتخاذ می انسان در برخورد با نعمت، بايد گفت که

با تأسف .  استحسادتاين ديگر  حال كه ما فلان نعمت را نداريم، ديگران ھم نداشته باشند،:  اگر پيش خود بگويد

ی کنند اين ديگر ئ براى خود کمائیھا توانند نعمت د که با نابود كردن ديگران، مینكن  حسود طوری خيال مىیھا انسان

  .خواب است وخيال 

ديگران از نعمت : اگر گفت. استُبخل ز اين نعمت باشيم ولى ديگران نه، اين ديگر  فقط ما برخوردار ا: اگر گفت

حالا كه ديگران از نعمت : اگر گفت.  استايثاربرخوردار باشند، اگر چه به قيمتى كه ما محروم باشيم، اين 

  . استغبطهشديم، اين  مند مى برخوردارند، اى كاش ما ھم بھره

َقال قائل منھم لا ْ ُ ْ ِ ٌِ َ َ تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلينََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ُْ ْ ِ َ َ َ َ ََّ َّ ُِّ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ُ ﴿١٠﴾ 
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او را بر گيرد مسافران او را بگيرد، ندازيد، تا کسی از ي نکشيد بلکه او را در قعر چاھی بيوسف را: ھا گفت يکی از آن

  )١٠( ).و به جای دوری ببرد (

 یوشويد و ھم مسؤوليت کشتن  شايد بعضی رھگذران مسافر او را برگيرند؛ با اين کار ھم از بابت وی آسوده خاطر می

شان به يوسف  اين يکی دلسوزترين. پس اگر بر اين کار مصمم ھستيد، ھمين گزينه را عملی کنيد. گيريد را بر عھده نمی

  !گونه بوده است حال ديگران؟پس چ] که نظری چنين جفاجويانه ارائه داد[بود 

ِّقال قائل منھم لا تقتلوا يوسف و ألقوه فی غيابت الجب« ُ ُ ُ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ َِ ٰ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َْ ٰ ْ ٌ ٰ آورده »  يھودا«يکی از برادران ناراضی که نام شان را  : »َٰ

.) ه ھم چنين نظرى داردمی دانند که البته قتاد» روبيل«را  ولی تعداد ديگری اسم او. البته اين نظر ابن عباس است ( .اند

  .يوسف را نکشيد؛ بلکه وی را  به قعر چاه دراندازيد:  دھی به ايشان گفت فرزند بزرگتر يعقوب بر سبيل مشوره

ِّغيابت الجب« ُ ْ َ ِ َ ٰ   . بود المقدس  بيت  در سرزمين  چاه  و اين نيفتد  بر وی   ديدگان  بيندازيد که در قعر چاه :»َ

  . چين نشده باشد كه سنگبه معناى چاھى است  »جب«

ِغيابت« َ دھند كه اگر از بالاى چاه نگاه شود، ديده   چاه، نزديك آب قرار مىۀگويند كه در ديوار ى مىئھا نيز به طاقچه :»َ

  .شود نمى

ِيلتقطه بعض السيارة «  َِ َ َّٰ َّ َ ُ ُْ ْ َ ی ببرند، ئ نا اشنا نی سرزمي  او را با خود به گاه نـآاورا برگيرند؛ مسافر شايد بعضی رھگذران :»ْ

  . بماند  و گمنام  پنھان از ديد آشنايان و  پدر  ازچشم که  طوری به

َإن کنتم فاعلين « ِ ِ ٰ ْ ُ ْ ُ ْ با اين کار ھم از . کنيد  می  عمل  من  مشورت  اين  به اگر در کار يوسف: يعنی» ايد اگر کننده« :»)١٠(ِ

پس اگر بر اين کار مصمم ھستيد، ھمين . گيريد  بر عھده نمیشويد و ھم مسؤوليت کشتنش را بابت وی آسوده خاطر می

 نظر وی به تناسب نظر ديگران در مورد شان به يوسف بود و به اصطلاح اين يکی دلسوزترين. گزينه را عملی کنيد

انه که نظری چنين جفاجوي[يم که برادر ميانه رو چنين نظر داشت ئملاحظه می نما .ضررتر بود تر و کم يوسف متعادل

  !پس چگونه بوده است حال ديگران؟] ارائه داد

 » نبی «  آنان  که  است بر آن   دليل   يوسف  برادران  از سوی  توطئه  اين طرح :نويسد می» تفسير انوار القرآن«مفسر

   ھمداستان  بزرگ اری بر ک آنان«: گويد اند، می  نبوده   نبی يوسف  برادران   نظر که يد اينئ در تأ  اسحق محمدبن. اند نبوده

 او   ميان  افگندن یئ و جدا گناه  و بی  کوچک  بر طفلی  و رحم  رأفت  پدر، قلت  و نافرمانی  رحم، عقوق  قطع  که شدند، کاری

کثير نيز  ابن. » بيامرزد  بود ـ الله متعال  بر ايشان يکجا گرد آورده  را ھمه   رعايتش  و قابل و پدر محبوب، کھنسال

 .» وجود ندارد  دليلی  ھيچ  يوسف  برادران  بر نبوت که بدآن«: ويدگ می

تواند نظر جمع را عوض كند و بر آن تأثير  ملاحظه می داريم که در بسياری از اوقات  نھى از منكر يك شخص  مى

 ) نكشيد، ولى نظر جمع را تغيير داد: يكى گفت. (بگذارد

 علما بدين نظر اند که . را پايين آورد گيريم ،ھر مقدار كه ممكن است بايد آنصورت كلى ب توان جلو منكر را به  اگر نمى

ھمچنان در كنار نھى از منكر، ) او را نكشيد، در چاه بيندازيد. (براى مبارزه با فساد، گاھى دفع افسد به فاسد لازم است

  ).كننديم چكار ئاگر گفتيم اين كار را نكنيد، پس بگو. (را ارائه كنيم جايگزين آن

  ادامه دارد

  

  

 


